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 چکیده

ممتاز برخوردار است. قانون مدنی به ن ها دارد در بین عقود از جایگاهی عقد نکاح به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شخصیت انسا

. به صریحی در باب اهلیت سفیه در امر نکاح و لزوم یا عدم لزوم رشد در نفوذ نکاح خالی استحکم نحو سوال برانگیزی از 

بررسی  ،است ت. آنچه در این نوشتار مورد مداقهآرای فقها و حقوقدانان واقع شده اس همین دلیل موضوع مربوطه مورد اختلاف

نظرات فقهای امامیه و رویکرد حقوق موضوعه ایران در این خصوص است. نتیجه این است که قریب به اتفاق فقیهان امامی به 

دلیل وجود تبعات مالی نکاح و براساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا با استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور 

با توجه به نیاز هر ، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. گروهی در مقابل نهی و محجوریت سفیه در این زمیمال

شخص از جمله سفیه به ازدواج، با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و 

 اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند.

 

 ر، نکاح، مهر، حقوق ایرانسفیه، حجهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 ار است.از برخورداهی ممتانسان ها دارد در بین عقود از جایگیل  ارتباط تنگاتنگی که با شخصیت و روح و روان عقد نکاح به دل

مام تلی رغم اهعشود.  زیرا تشکیل دهنده کانون خانواده می باشد و این کانون به عنوان هسته تشکیل دهنده جامعه قلمداد می

فیه ساب اهلیت ی در بیین تفصیلی شرایط صحت و نفوذ نکاح، قانون مدنی به نحو سوال برانگیزی از حکم صریحقانونگذار در تب

لال عدم استق قها برنظر اکثر ف خالی است و این سکوت در حالی است کهدر امر نکاح و لزوم یا عدم لزوم رشد در نفوذ نکاح 

 سفیه در امر نکاح است.

دنی مست.قانون انون اقاستفاده از عمومات و قواعد کلی باب حجر و اهلیت یکی از راهکارها برای استخراج حکم نکاح سفیه از 

نها در تل است و استقلا معاملات و تصرفات غیر رشید را به سه دسته تقسیم نموده که در دو دسته از آنها سفیه دارای اهلیت و

ت خارج نیس سه قسم فاقد استقلال و اهلیت لازم است. بر این اساس، تصرفات حقوقی سفیه ازیک دسته از این تصرفات، سفیه 

ز این اقسام اام از که عبارت است از :تصرفات غیر مالی، تصرفات مالی )به جز تملکات بلاعوض(، تملاک بلاعوض. حکم هر کد

به  عوض محکومصرفات مالی سفیه، جز تملکات بلاقانون مدنی، کلیه ت 1214منظر قانون مدنی روشن است. به تصریح ماده 

کامل  ار و نفوذ، اعتبعدم نفوذاند و برعکس هرگونه تملک مجانی از سوی سفیه، بدون نیاز به اذت یا اجازه ولی یا قیم سفیه

ئله ارد.مسلی خود دقانون مدنی نی نیز دلالت بر استقلال سفیه در انجام تصرفات غیر ما 1214برخوردار است. مفهوم ماده 

قسیم تر این داصلی که موجب اختلاف نظر در خصوص نکاح سفیه در بین صاحب نظران گردیده، مسئله تعیین جایگاه نکاح 

ع باز می موضو ینالبته حکم کلی هریک از اقسام سه گانه از حیث صحت و نفوذ، روشن است و صرفاً اختلاف به ابندی است. 

ود که ث می شوجود پاره ای آثار و تبعات مالی در نکاح باع ست یا  تصرف مالی؟ق تصرف غیرمای اگردد که نکاح مصدا

ریه و نفقه همچون مه ل مالیگنجانیدن نکح در یکی از اقسام سه گانه کار دشواری گردد. زیرا خواه ناخواه، نکاح با پاره ای مسائ

لیت ن واجد اهنجام آست و نمی توان سفیه را در اگره خورده است و بدون تردید ، قرارداد مربوط به مهر نوعی تصرف مالی ا

جرد و مثار مالی شی و آشمرد. بنابراین مسئله اصلی در واقع در این نکته خلاصه می شود که آیا می توان نکاح را از این حوا

حکم به  ،ه اندمجزا ساخت و برای آن حکم جداگانه ای در نظر گرفت یا خیر؟ کسانی که این تفکیک را امکان پذیر شمرد

ابطه یرا اصل ر( زیانمورد مهر سخن گفته اند )کاتوز استقلال سفیه در اصل نکاح داده و تنها از عدم استقلال و حجر وی در

کاح را نیه در زوجیت، حیثیت مالی نداشته و رابطه ای کاملا غیر مالی محسوب می شود. در مقابل کسانی که از حجر سف

؛ 282امامی،ص)ه اند ، گفته یا ناگفته، تفکیک نکاح از جنبه های مالی آن را منتفی دانستمستلزم تصرف در مال دانسته اند

 (.105صفایی،ص

ن ی روشن شدم و برابه بررسی وضعیت نکاح سفیه در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایبر همین اساس، ما در این پژوهش 

ا خیر به ظر گرفت یی در نمجرد و مجزا ساخت و برای آن حکم جداگانه ا اینکه آیا می توان نکاح سفیه را از حواشی و آثار مالی

 آراء و نظرات موافقان و مخالفان را در این خصوص بررسی کرده ایم. 

 مفهوم شناسی

 ه قدر مالن کس کآسفیه از ریشه سفه به معنای بی عقلی و سبکی و سفیه بر وزن فصیح است به معنای نادان و سبک عقل یا 

اغراض  در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر. (505، ص1381د)قدیانی،را ندان

انع ود و مشصحیح)عقلایی( صرف می کند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش 

 (416، ص1، ج1367صرف آن ها در راه های غیر عقلایی گردد.)عاملی، 
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ست. اقلانه نیی او عسفیه در فقه و حقوق مدنی، به کسی گفته می شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مال

فات او در اموال و سفیه کسی است که تصر 1208در قانون، واژه غیر رشید با سفیه مترادف است. به عبارت دیگر، طبق ماده 

عدی و تموال خود ، در ال معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شودحقوق مالی خود عقلایی نباشد؛ یعنی عق

 (324، ص 1391؛ منصور، 205، ص1؛ امامی، ج239، ص1382تفریط و اسراف نماید.)صفایی، 

س است؛ پ طیعنای ونکاح: نکاح در لغت از مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب و یضرب می باشد. نکاح در لغتن بنا بر مشهور به م

 (625، ص 2، ج1414استعمال آن در عقد و تزویج مجاز است.)ابن منظور، 

را بی  ال خودسفیه در اصطلاح فقها به شخصی که شرایط حفظ کردن مال را نداشته باشد گفته می شود. به طوری که امو

ل و صرف ا تحصیبرد و در رابطه دلیل خرج و معاملاتش مبتنی بر مصلحت نبوده و توجهی به فریب و خدعه در معاملات ندا

 (349مال خارج از نظر عقلا عمل می کند.)مسجد سرایی، حمید، ص 

 بررسی و نقد دلایل معتقدان به صحت نکاح سفیه  -1

 اشدزیان می بر کاتودر میان اساتید حقوق ایران نخستین فردی که نظریه اهلیت سفیه در نکاح را مطرح کرده است ظاهرا دکت

( 59، ص 1379، (. این عقیده از طرف برخی دیگر از اساتید مورد پیروی قرار گرفته است)دیانی76، ص 1371)کاتوزیان، 

 ی پردازیم.مبی آن ها ارزیا وایشان در اثبات ادعای خود به ادله ای استناد نموده اند که در ذیل ضمن اشاره به این ادله به نقد 

 برای اثبات اهلیت سفیه قانون مدنی  1064دلیل اول: استناد به ماده  -1-1

ص ماده مشخ از این همان طور که "عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد"شرایط عاقد را این گونه بیان می دارد: 1064ماده 

ستنباط کاح اند را در عقد است رشد از شرایط عاقد نکاح نبوده و از همین سکوت به طور ضمنی می توان عدم اشتراط رش

 .(85کرد)همان، ص 

 نقد و ارزیابی:

دگان قانون مدنی و ، با عقیده نویسن1064به نظر می رسد که استفاده عدم ضرورت رشد و اهلیت سفیه در امر نکاح از ماده 

ه شرایط ند نه باش اصول تفسیر سازگار نیست؛ چرا که این ماده در  مقام بیان شرایط عاقد یا مجری صیغه عقد نکاح می

بل قی انشا ماده (؛ و این شرایط لزوما با شرایط زوجین یکی نمی باشد. همین طور چگونگ175، ص 1376زوجین)محقق داماد 

مکن است از طرف مایجاب و قبول "قانون مدنی 1063نیز این استنباط را تأیید می نماید. به موجب ماده  1063یعنی ماده 

ای شخص ممیز بر در عقدی که صغیربه عنوان مثال  "یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارندخود مرد و زن صادر شود 

از  ط عاقد کهت شرایبالغ و عاقل و رشید منعقد می نماید، شکی در اهلیت طرف عقد نکاح وجود ندارد ولی از لحاظ عدم رعای

 منعقد می رای اوبکه سفیه به وکالت از شخص رشید و  جمله آنها بلوغ است، عقد نکاح منعقد نمی شود. بالعکس عقد نکاحی

یر به ای که صغ ت صیغهنماید، از نظر شرایط لازم برای عاقد مشکلی ندارد. از همین روی تقریبا در فقه شکی در اعتبار و صح

 (129، ص 4، ج1423وکالت از شخص رشید، مجری آن بوده است وجود ندارد.)کاشف الغطا، 

ایط رت دارد، نه شرقانون مدنی در مقام بیان شرایطی می باشد که برای تحقق عنوان عقد ضرو 1064ماده به بیان دقیق تر، 

عقد  تی و نفوذرای درسب "رضا"نفوذ و اعتبار کامل عقد و دقیقا به همین دلیل است که با وجود عدم تردید در لزوم لازم برای 

ون قان 1070ه ن نظر در مادسخنی نگفته اند. امتنا "رضا"ز شرایط عاقد، از قانون مدنی و نه فقها در بحث ا 1064نکاح، نه ماده 

. نشان می دهدرا  با شرط رضا 1064اشاره نموده به خوبی تفاوت آن را با شرایط مندرج در ماده  "رضا"مدنی که به شرطیت 

 رضای زوجین را شرط نفوذ عقد نکاح می داند. 1070چرا که ماده 
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 لال نکاح از توافق راجع به مهراستقدلیل دوم:  -2-1

ه گری است کلیل دیداستقلال نکاح از جنبه های مالی آن و اینکه آنچه سفیه در آن محجور می باشد تصرفات مالی است. این 

ای دو نکاح دار عقد"ه:کاستاد کاتوزیان برای اثبات اهلیت سفیه در نکاح به آن استاد نموده است. جمله ایشان این چنین است 

ه میزان مهر که عقدی بتوافق نسبت  -2وهر به منظور ایجاد خانواده که غیر مالی است. شاتحاد زن و  -1به ممتاز است: جن

 .(76)کاتوزیان، همان، ص "است مالی و تابع قواعد عمومی معاملات

 :نقد و ارزیابی

اد داز قرار  صل نکاحتفکیک قائل شدن میان امهم ترین دلیلی که بر اساس آن حکم به استقلال سفیه در نکاح داده شده است، 

رای حکم باشد. لذا ت می بمربوط به مهر می باشد. بدون تردید قرار داد مربوط به مهر تصرف مالی بوده و سفیه در آن فاقد اهلی

وافق نکاح و ت اب اصلبه اهلیت سفیه در نکاح، راهی جز این وجود ندارد که حساب مهر و توافق مربوط به تعیین آن را از حس

ی ایک نسخه  رای هرببر زوجیت جدا کنیم. اما آیا این امکان وجود دارد که نکاح را از توافق مربوط به مهر جدا نموده و 

، بدیهی رار گرفتهیگری قداگر بتوان رابطه مهر و نکاح را همانند رابطه دو قرار داد دانست که یکی در کنار  جداگانه پیچید؟!

اد ردن قراردعلام کااصل نکاح از حکم قرار داد مربوط به مهر هموار می گردد. و می توان با غیر نافذ  است که تفکیک حکم

ماید. قویت می نط را تمربوط به مهر، از تصرفات مالی غیر عقلایی سفیه جلوگیری کرد. برخی از عبارات فقها نیز این استنبا

می  بیانکاح، ن در نن درج شرط خیار در مهر در عین عدم امکان درج آبرای مثال شهید ثانی در مسالک در توجیه چرایی امکا

د لطمه وار ت نکاحدارد که صداق رکن عقد نکاح نبوده و خود عقد مستقلی به شمار می آید و لذا شرط خیار در صداق به صح

 (257، ص 8، ج1413نمی سازد.)شهید ثانی، 

قد عمانند دو ههر را منکاح و مهر مورد قبول نیست. و نمی توان نکاح و  به نظر می رسد که چنین برداشت و تحلیلی از رابطه

نوان یک عنکاح به  بطلان مستقل دانست که کنار یکدیگر قرار گرفته اند و رابطه ای میان آن ها وجود ندارد. بطلان مهر به تبع

عقد  مانند دو ح و مهربدون تردید اگر نکا دیدگاه استقلال نکاح و مهر کافی می باشد.حکم مسلم و قطعی، برای کنار گذاشتن 

عقد نکاحی من هر عقداگر پیرو توافق بر م مستقل از یکدیگر بودند، بطلان یکی از آن ها به تبع دیگری هیچ توجیهی نداشت.

 کدیگر دارد. ی وافق بان دو تنگردد، مهر نیز بی اعتبار خواهد بود. مهر بدون نکاح اعتباری نداشته و این بیانگر ارتباط وثیق ای

ه ن را توجیآرط در شبرخی از فقها مانند صاحب عروه صداق را به منزله عقد مستقل قلمداد کرده و بر این اساس قرار دادن 

ر مهر باعث ( به طور خلاصه می توان چنین گفت که توجیه امکان اشتراط خیار شرط د60، ص 2، ج1414می کند.)خویی، 

 از نکاح تأکید نمایند.شده تا فقها بر استقلال مهر 

روحانی، ح است)به هر حال به نظر می رسد که صداق نه یک عقد مستقل در کنار نکاح، بلکه یک التزام ضمنی در عقد نکا

 .( و از لحاظ موقعیتی مشابه به شرط ضمن عقد دارد171،ص17، ج1412

ک ر یک تفکیهبرای  ده اند از لحاظ اهلیت لازمدر بحث از مهر و نکاح نمی توان عقد و مهر را که از پیکر واحدی تشکیل ش

که هیچ  ی داردپنموده و محکوم به دو حکم مختلف کرد. قبول امکان تفکیک میان مهر و عقد یا شر و عقد نتایجی را در 

 حقوقدانی به آن ها ملتزم نمی شود.

ان آن ها از لحاظ اموری مانند اهلیت وجود پیوند میان مهر و نکاح و عدم امکان تفکیک مییکی دیگر از قراینی که در زمینه 

اگر وکیل از آنچه موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگری که معین کرده "قانون مدنی می باشد. 1073دارد ماده 

از این ماده چنین استنباط می شود که همان طور که ضمانت اجرای  "تخلف کند، صحت عقد منوط به تنفیذ موکل خواهد بود
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شخص هم نافذ نبودن ف وکیل از لحاظ شخص، نافذ نبودن عقد است، ضمانت اجرای تخلف از مهر در عین عدم تخلف از تخل

 عقد است.

 استقلال نفقه از اراده سفیهدلیل سوم:  -3-1

ئلین قا باشد. وال میسفیه با ازداج خود را در معرض انفاق قرار می دهد و پرداخت نفقه بدون شک مستلزم دخل و تصرف در ام

را که چمی باشد؛ نی خود به استقلال سفیه در نکاح معتقدند که لزوم ترتب نفقه در نکاح دائم به معنی تصرف سفیه در امور مال

 ر آن نداردده دخالتی ده سفیازد و اساسا نفقه از الزامات قانونی بوده و ارادر نکاح، سفیه همانند شخص رشید باید نفقه را بپرد

 (76، ص1371)کاتوزیان، 

ن است بماند ای مغفول درست است که نفقه حکم قانون گذار بوده و اراده ی سفیه دخالتی در آن ندارد؛ اما نکته ای که نباید

ی می مالی کاف ر امورکه اولا سفیه با ازدواج خود باعث الزام نفقه و پرداخت آن می گردد و همین قدر برای تأیید دخالت د

جه معین ئون زوشیکسان است؛ لکن میزان نفقه بر اساس  د که اصل وجوب انفاق بر سفیه و رشیدباشد. ثانیا درست می باش

تعیین  ا به نفقهرم خود می شود. و به تعبیر دیگر این سفیه می باشد که با انتخاب آزادانه و مستقل همسر خویش، میزان التزا

 خاب نمایدود انترایط اقتصادی و مالی همسری را برای خ. بنابراین ممکن است سفیه به لحاظ عدم درک مناسب از شمی کند

ان قه تا میزلیل نفکه نتواند نفقه ی او را تأمین نماید. وانگهی در صورت استقلال سفیه در اصل نکاح، هیچ راهی جهت تق

سفیه  رایی مالیدا با مناسب برای سفیه وجود ندارد و حتی ولی یا قیم سفیه هم نمی توانند به اعای نامتناسب بودن نفقه زن

 میزان آن را تغییر و یا تقلیل دهند.

 ارزیابی آنهادلایل معتقدان به حجر سفیه در نکاح و  -2

 قانون مدنی 1064استناد به ماده دلیل اول:  -1-2

رسیده ه اهلیت سفیه قانون مدنی استناد و از عدم ذکر رشد در آن ب 1064اهلیت سفیه به ماده اشاره کردیم که معتقدان به 

عتقاد النگرودی  جعفری اند. جالب است که برخی از عده ای از مخالفین اهلیت سفیه هم به همین ماده استناد کرده اند. استاد

 م به انعقادیا وکالتا اقدا آمده به معنای رشید است و بر این اساس سفیه نمی تواند اصالتا 1064دارد که کلمه عاقل که در ماده 

دن را شرط طلاق قانون مدنی که عاقل بو 1136( و همچنین ایشان از ماده 105، ص 1376فری لنگرودی، عقد نکاح نماید)جع

 (235دهنده دانسته چنین استفاده کرده اند که طلاق دهنده نباید سفیه باشد)همان، ص

اخته شده ص و شنمشخ قابل قبول به نظر نمی رسد؛ چرا که اولا اصطلاح عاقل در ادبیات حقوقی مااین استنباط و برداشت 

ا دیدگاه برداشت ببوده و بدون وجود دلیل یا قرینه مشخص نمی توان معنای دیگری برای آن لحاظ کرد. دوما این تفسیر و 

، 1414رکی، محقق کفقها مبنی بر اینکه سفیه برای طلاق دارای اهلیت بوده و رشد در طلاق شرط نمی باشد، سازگار نیست.)

ایط لازم را شر، زیبق این تفسیر سفیه حتی برای دیگران هم نمی تواند اجرای صیغه را انجام دهد( سوما مطا118، ص12ج

یه برای د نکاح سفیغه عقبرای عاقد را دارا نمی باشد. در حالی که تقریبا هیچ فقیهی را نمی توان یافت که در درستی اجرای ص

 قیهان در زمره شرایط عاقد می باشد.غیر شک کرده باشد و این سخن لازمه عدم ذکر رشد از طرف ف

 سبت به تصرفات غیر مالی عمومیت حجر سفیه ندلیل دوم:  -2-2

که بر عدم اهلیت سفیه در امر ازدواج شده است استناد به عمومات حجر سفیه در قانون مدنی است.)جعفری استدلال دیگری 

که حجر سفیه را محدود به امور مالی می داند، حجر  قانون مدنی 1208( این استدلال برخلاف ماده 29،ص1376لنگرودی، 

تألیفات  استاد جعفری لنگرودی در یکی دیگر از سفیه را محدود به امور مالی ندانسته و این ماده را وارد مورد اغلب می داند.
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قانون مدنی در واقع درصدد محدود نمودن حجر سفیه به امور مالی نمی باشد،  1208تعریف ماده "خود چنین بیان می کند

 (307، ص1370)جعفری لنگرودی، "بلکه این ماده در واقع بارزترین وصف سفیه را بیان کرده است

اب بفقها در  ه اینکهسفیه از دیدگاه فقها استناد کرده و گفتجالب است که ایشان در تأیید ادعای خویش به عدم نفوذ نکاح 

مالی  ه به امورجر سفینکاح سفیه دخالت ولی قهری و حاکم و وصی را لازم دانسته اند دال بر این می باشد که به نظر آنها ح

 اختصاص ندارد.

از  انون مدنیقمکرر  وجه به استفاده بسیار این استدلال هم به دلایل بسیاری قابل قبول نمی باشد؛ چرا که اولا با عطف تو

ای استفاده حجر عام قانون مدنی که در تصرفات حقوقی مالی ظهور دارد، ادع 212تا  210در مواد تعبیر معامله و متعاملین 

د، متعد واضعدنی در متصریحات مکرر و متعدد قانون مبرخلاف ظاهر این مواد می باشد. دوما سفیه حتی در تصرفات غیر مالی، 

مورد اغلب را باقی  قانون مدنی بر 212تا  210در رابطه با اختصاص حجر سفیه به امور مالی، جایی برای ادعای ورود مواد 

ین را قها نیز افه های سوما قانون مدنی در باب حجر و اهلیت از فقه امامیه اقتباس گردیده و نگاهی به دیدگا نگذاشته است.

وی  یا اقرار ه طلاقمامی فقه حجر سفیه را اختصاص به امور مالی می دهند و به همین دلیل است کنشان می دهد که تقریبا ت

منع شیئا یامها فلا باقس و اماالسفاهة"اقی در این باره چنین بیان می کندمی دانند. مرحوم محقق نر در غیر امور مالی را نافذ

فات التصر دسة حکم سوی امر واحد وهو الحجر و المنع عنمن الاحکام الشرعیة و لم یترتب علیها فی الشریعة المق

 (519، ص1415)نراقی، "المالیة

 قول مشهور  حمل قانون مدنی بردلیل سوم:  -3-2

ر قول ون مدنی بمل قانبعضی از اساتید حقوق مدنی با اذعان به اینکه قانون مدنی در موضوع نکاح سفیه سکوت کرده، از باب ح

ه قول مشهور و ( درست است ک87، ص 1، ج1378داده اند.)صفایی، مشهور، حجر سفیه در امر نکاح را بر اهلیت او ترجیح 

رده اند ه پیروی کی امامیمی باشد، و نویسندگان قانون مدنی غالبا از قول مشهور فقهااجماعی فقه، عدم استقلال سفیه در نکاح 

ب که بر حس ر جاییدولی حمل قانون مدنی بر قول مشهور در جایی معنا دارد که سخن بر سر تفسیر موادی از قانون باشد نه 

 فرض قانون مدنی در آن ساکت است.

 پیوند نکاح با جنبه های مالی -4-2

اح از نشدنی نک ند جدان به نظر می رسد که مهم ترین دلیلی که می توان برای عدم اهلیت سفیه در امر نکاح بیان کرد پیوچنی

ست و ار مال جنبه های مالی است. به تعبیر دیگر هر چند نکاح فی نفسه یک تصرف مالی نمی باشد ولی مستلزم تصرف د

یک  که مهر نکاح کافی به نظر می رسد. در مباحث گذشته بیان گردیدهمین مقدار جهت حکم به عدم اهلیت سفیه برای 

 ا دارا میعقد ر توافق مستقل از نکاح نبوده و یک التزام تبعی در ضمن عقد نکاح می باشد و وضعیتی مشابه با شرط ضمن

غیر رشید  بنابراین وبوده  در مالباشد. لذا اقدام به انعقاد عقد نکاح به دلیل شامل شدن توافق در رابطه با مهر، مستلزم تصرف 

 ممنوع از انجام مستقل آن می باشد.

و اشته دئون زوجه شیم با قبل تر بیان شد که نفقه با اینکه حکم قانون بوده و نه خواسته زوجین، ولی مقدار نفقه ارتباط مستق

د مالی شخیص ابعاانایی تتأثیرگذار است. و سفیه توانتخاب همسر توسط غیر رشید به طور غیر مستقیم در میزان الزام به انفاق 

 نفقه زوجه و میزان دارایی خود را ندارد.
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 به لزوم رشد در نفوذ نکاح سر عدم تصریح قانون مدنی 

اذن ولی  ط بهونبا توجه به مطالب ارائه شده طبیعتا این پرسش به ذهن خطور می کند که اگر همه فقها نکاح سفیه را م

 کلیف صریحتتعیین  نداشته پس چرا قانون مدنی از ی مخالفت با ضوابط شرعی و فقهیقانون مدنی هم قصدی برادانسته اند و 

 ودر نکاح  ل سفیهو مشخص در این موضوع خالی می باشد؟ علاوه بر این پرسش، سوال دیگری در مورد قول دیگر یعنی استقلا

  عدم استقلال در مهر مطرح می گردد.

ه بید آن را اشت، بااگر قانونگذار قصد ترجیح دادن نظریه ای که برخلاف دیدگاه مسلم در فقه است را می دبه تعبیر دیگر 

یدگاه ای چنین دبر نیناینگونه نکرده است. هم چ وضوح بیان می کرد و یا لااقل قرائنی را برای مقصود خود ارائه می کرد که

 لحتی را نمی توان متصور بود. سنت شکنانه و عدول از دیدگاه حاکم در فقه هیچ مص

د تصویب جل هنگام سخگوی این پرسش دشوار باشد، توجه به وضع قانون مدنی درنکته بسیار کلیدی که می تواند راهنما و پا

شد طرح کرد و رتصویب شد، بلوغ را در کنار عقل و  1307دوم و سوم خود است. قانون مدنی در جلد اول خود که در سال 

شد ه قانون ره واحدغ هم چیزی جز بلوغ شرعی نبود. چند سال پس از تصویب این قانون، قانونی تحت عنوان مادمنظور از بلو

 ، جلد سومقانون متعاملین تصویب شد که در آن برای نخستین بار سن هجده سالگی به عنوان اماره رشد طرح شد. پیرو این

همترین کی از منکاح، طلاق، ولایت و قیمومت بود تصویب شد. یقانون مدنی تحت عنوان اشخاص که شاملی عناوینی مانند 

قانون  . این جلدوغ بودتصرفاتی که در جلد سوم قانون مدنی اتفاق افتاد و با بحث اماره رشد نیز مرتبط بود، تصرف در سن بل

ی قائل سر فرقپدختر و مدنی برخلاف ضوابط فقهی سن هجده سالگی را به عنوان سن بلوغ و خروج از صغر تعیین و و میان 

 زاولی چنانکه  ه است،قانون مدنی صغیر و غیر بالغ را تعریف ننمود"نشد. استاد امامی نیز در این رابطه چنین می نویسد که

ن ه باشد. سآن فهمیده می شود، صغیر به کسی گفته می شود که به سن هجده سال تمام شمسی نرسید 1210و  1209ماده 

انون اگر چه ق "( و در موضع دیگری این چنین می نویسد204، ص 1، ج1375)امامی، "رد یکسان استبلوغ مدنی در زن و م

سال تمام  18ر قانون مدنی استنباط می شود سن مزبو 1209صریحا سن بلوغ را بیان ننموده است، ولی چنان که از ماده 

، ص 5ان، ج)هم"برخلاف روش حقوق مدنی است فرض می شود. تفسیر ماده به بلوغ شرعی چنان که بعغضی تصور نموده اند

7) 

ن سف مهم در ین تصربنابرابن در نظام جدید سن هجده سالگی هم سن بلوغ و هم از طرفی اماره رشد به شما آمد. علاوه بر ا

ابلیت ن قت عنواکاح تحبلوغ که جنبه عام داشته و بر همه ی معاملات و عقود ناظر بود، قانونگذار تصرف دیگری را در حوزه ن

نکاح  رای صحتبوارد کرد. بدین ترتیب که سن نکاح برای پسران هجده و برای دختران پانزده سال را  صحی برای ازدواج

 ج که مستلزمهمان طور که مشخص است با اضافه شدن شرط جدید قابلیت صحی و و سلامت جسمی برای ازدوا  الزامی کرد.

ه تا ین دلیل کاد؛ به یرامون رشد در امر ازدواج به نوعی اهمیت خود را از دست دارسیدن پسر به سن هجده سالگی بود، بحث پ

 قبل از سن هجده سالگی که نکاح ممنوع بوده و بعد از آن نیز فرض بر رشد فرد می باشد.

این امکان وجود دارد که که گفته شود این سخن فقط در رابطه با ذکور قابل پذیرش است؛ چون سن هجده سال که به عنوان 

قابلیت صحی ازدواج ذکور در نظر گرفته شده و در عین حال منطبق بر سن بلوغ و اماره رشد هم بود مربوط به ذکور بود؛ ولی 

به عنوان سن قابلیت صحی برای ازدواج در نظر گرفته شد این استدلال و توجیه کارایی در رابطه با اناث که سن پانزده سالگی 

لازم  1043ندارد. جهت پاسخ گویی به این شبهه مطرح شده مراجعه به تحولات قانون مدنی و ملاحظه اولین متن مصوب ماده 

بسیاری را به خود دیده است بدین شرح  قانون مدنی که تا اینک اصلاحات 1043به نظر می رسد. نخستین نسخه از ماده 
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پدر یا جد پدری او نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از هجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه "بود

 ای استفاده از واژهجاین ماده در مقام بیان حکم نکاح باکره رشیده و به تبعیت از فقه می باشد با این تفاوت که به "است...

استفاده شده است و با توجه به توضیحاتی که در بالا در بحث  "اگر چه بیش از هجده سال تمام داشته باشد"رشیده از تعبیر 

می گردد. بدین  اماره رشد بودن هجده سالگی در نظام جدید عنوان گردید، وجه عدول از تعبیر رایج فقه به تعبیر جدید آشکار

نکه دختر غیر رشید در امر نکاح مستقل نیست، بلکه حتی بعد از رشد که سن هجده سالگی ترتیب طبق این ماده علاوه بر ای

  اماره حصول آن می باشد نیز دختری که هنوز ازدواج نکرده در امر نکاح استقلال ندارد.

 عدم اعتبار رشد در ازدواج

به اتحاد کاح از جننه عقد کستند و با این دیدگاه مطابق این نظریه، با توجه به اینکه نکاح و ازدواج در دسته عقود غیر مالی ه

ن مدنی هم د که قانود دارنزن و شوهر به منظور ایجاد خانواده امر غیر مالی می باشد رشد در امر نکاح معتبر نمی باشد و اعتقا

لیت عاقد در عقد نکاح قانون مدنی در مقام بیان شرایط اه 1064به طور ضمنی به نحو مستقل مجاز می داند. برای اینکه ماده 

 (1391، سلی عباعانسته.)حیاتی، عقل و بلوغ و قصد را برای عاقد معتبر د تنها اشاره ای به لزوم اعتبار رشد نکرده و

موم قاعده مقتضای ع و نیز مرحوم آیت الله حکیم با اشاره به ظاهر کلمه که فقط سفه در امور مالی را از اسباب حجر دانسته اند

ن یست و چنینهمسر  سلطنت، بر این باور است که رشد در امر ازدواج از لوازم استقلال زن و مرد و آزادی آنان در انتخاب

. است یگران و..درت با د دیگر امور غیر مالی انسان مانند خوراک، مسکن، پوشاک، مرکب، معاشاضافه می کند که ازدواج، همانن

یز ازدواج ن در امر سفیه در امور یاد شده محجور نیست، سفیهکه نه مستلزم اتلاف مال است و نه تبذیر آن و همانگونه که 

 چنین است.

کنند، پذیرش  اره ارائهاین ب ردی و گلپایگانی نیز بدون اینکه استدلالی دراز حاشیه نویسان بر کتاب عروه الوثقی، آیت الله بروج

  (92- 91قول به اعتبار رشد از نظر ازدواج در زوجین را مشکل یا ممنوع دانسته اند)همان، ص 

 ازدواج سفیه در حقوق موضوعه

 1208ه ماده بستناد ی از حقوقدانان با ادر رابطه با ازدواج سفیه و شرایط آن در قانون مدنی نص صریحی وجود ندارد. بعض

و به لزوم وجین بوده که در مقام بیان شرایط اهلیت ز 1064قانون مدنی که حجر غیر رشید را در امور مالی می داند و ماده 

 رشد اشاره ای نشده، نکاح سفیه را مجاز دانسته اند.

وهر به منظور ایجاد شاتحاد زن و  -1رای دو چهره ممتاز است:عقد نکاح دا"دکتر کاتوزیان در این باره این چنین می نویسد: 

 ه میزان که عقدی است مالی و تابع قواعد عمومی معاملات است.بتوافق نسبت  -2خانواده که غیر مالی است. 

کم قانون حام ها به ین الزادرست است که عقد نکاح نیز آثار مالی فراوان به همراه دارد و تعهداتی برای زوج ایجاد می کند ولی 

خص رشید و شردازد که فقه بپنبر او بار می شود و اراده سفیه بر آن ها دخالت ندارند. یعنی در نکاح، سفیه به همان اندازه باید 

 (86، ص )کاتوزیان، ناصر"مورد رشید است.توارث درباره او اجرا می شود که در  به همان ترتیب قاعده

ی تواند در ه دارد نمبر عهد که فقط اداره امور مالی سفیه راقیم  ولی یا مطابق این نظر سفیه می تواند مستقلا عقد نکاح ببند و

یم صورت قلی یا ور با توافق طرفین و بدون اذن نکاح او که یک امر شخصی است دخالت کند.  لیکن حق دخالت در تعیین مه

مانند  ا رد کند،رر مهر گرفته باشد غیر نافذ است و ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت سفیه آن را تنفیذ یا رد کند و اگ

ایی فود.)صموردی عمل می شود که مهری تعیین نشده باشد. یعنی در صورت وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد ب

 (86، ص سید حسین و امامی، اسدالله
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ر نظر ن محمول بفسیر آعده ای نیز با این تعبیر که اگر چه قانون مدنی در مورد نکاح سفیه سکوت کرده ولی از آن جایی که ت

تحلیل  ازستفاده ن با انکاح سفیه غیر نافذ است مگر در صورت تنفیذ ولی. برخی از نویسندگا مشهور فقها است چنین گفته اند:

دون آن بحاکم یا  ن قبلینکاح به دو جنبه مالی و غیر مالی و فتاوی فقها در مورد نکاح سفیه در حال اضطرار و ضرورت و با اذ

 تنها اذن ولی را در تعیین میزان مهر معتبر دانسته و در اصل نکاح غیر معتبر تلقی نموده اند.

ود. یه حکم نمکاح سفز اختیار و ارائه موارد اضطراری نمی توان به صحت نولی ظاهرا با استناد به جرح و تعدیل های قبل ا

منشأ  فظ مال کهحصیل و حآن تأثیر ندارد ولی در ت و اراده شخص درو ارث را قانون معین نموده وانگهی با این که میزان نفقه 

ی نظر فقها ر قبولبمیزان نفقه و ارث است بستگی تام به اراده شخص و عقل معیشتی او دارد، بنابراین قانون مدنی محمول 

 (32، ص1378امامیه است و در فقه عقد سفیه غیر نافذ تلقی می شود.)یثربی قمی، سید علی محمد، 

 انبول در حقوق ایرنظریه قابل ق

ظر واحدی نباره  همان طور که عنوان گردید قانون مدنی ایران در مورد نکاح سفیه سکوت کرده و میان حقوقدانان در این

ا مشمول ربوده آن  ر مالیمشاهده نمی گردد. برخی از حقوقدانان مطابق نظر مشهور فقهای امامیه به دلیل اینکه نکاح دارای آثا

ند به م نمی توایا قی عیت سفیه از تصرف در امور مالی می دانند  و معتقدند که سفیه بدون اذن و دخالت ولیقاعده کلی ممنو

قلال سفیه در ه نیز استن نظریاین امر اقدام کند، به ولایت ولی در تنفیذ نکاح سفیه اعتقاد دارند. هر چند برخی از قائلین بر ای

 امر نکاح را خالی از قوت نمی دانند.

را شرط  لی یا قیمجازه وو در نتیجه اذن و ا مقابل برخی دیگر از حقوقدانان قائل بر عدم ولایت ولی در تنفیذ نکاح هستند در

 ود را نمیصلحت خصحت نکاح نمی دانند و دخالت ولی را فقط در مورد مهر که یک توافق مالی است می پذیرند زیرا سفیه م

 ی باشد.تواند تشخیص دهد و ودخالت ولی لازم م

دیگر  به تعبیر وسفیه  با بررسی نظریات و دلایل فقها و حقوقدانان به نظر می رسد که، نظریه عدم ولایت ولی در تنفیذ نکاح

 استقلال سفیه در امر نکاح در حقوق ایران قابل قبول باشد چرا که:

لویحا لزوم رشد نشده ت می باشدو اشاره ای بهقانون مدنی که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین  1064اولا: با توجه به ماده 

خن گفته و اشاره ای سقانون امور حسبی که صرفا از مجنون  80جواز نکاح سفیه را می توان استنباط کرد، همین طور از ماده 

 به سفیه ننموده است

اند وتمعتقدند می  نکاح، از سفیه بهمشهور فقها که نفوذ نکاح سفیه را منوط به اذن ولی می دانند، درصورت اضطرار و نیثانیا: 

ه وضعیت د دیگری بهر فر . چه اینکه تشخیص ضرورت و نیاز با خود سفیه بوده و او بهتر ازمستقلا مبادرت به انعقاد عقد نماید

 ر مشکل میه بسیاخویش آگاه است و احراز اینکه هنگامی که سفیه مستقلا مبادرت به انجام نکاح کرده ضرورت داشته یا ن

شی زیرا ساز ی نیستباشد. از گفته ها و دلایل فقها نیز چنین برداشت می شود که ممنوعیت سفیه در امر نکاح یک حجر واقع

از و ر صورت نیو را دندارد که از سویی وی را محجور دانسته و تصرفاتش را با اذن ولی صحیح بدانیم و از سوی دیگر نکاح ا

 اضطرار به نحو مستقل صحیح بدانیم.

و  ل خانوادهای تشکیطبعا نکاح یک عقد غیر مالی و در واقع اتحاد زن و شوهر برثالثا: چنان چه در ماهیت نکاح گفته شد، 

 زندگی مشترک است.

هر چند نکاح دارای آثار مالی فراوانی مانند نفقه، مهریه و ارث و... است ولی این دلیل نمی شود که نکاح که طبیعتا یک عقد 

تبدیل به عقد مالی گردد. چرا که بعضی از آثار مالی که بر نکاح مترتب می گردد اراده طرفین در آن تأثیر گذار غیر مالی است 
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ایجاد شده است مانند نفقه و ارث. در مورد مهر هم باید گفت هم چنان که عده ای از اساتید حقوق  نبوده و به حکم قانون

توانایی  ( و از آن جایی که سفیه)کاتوزیان"قواعد عمومی معاملات مالی و تابع توافق نسبت به میزان مهریه عقدی"اعتقاد دارند

دخالت در امور مالی را ندارد بنابراین میزان مهر باید با توافق ولی یا قیم انجام گیرد واگر میان سفیه و طرف مقابل توافقی در 

یه تشخیص ندهد می تواند مهر را رد کند و در این این زمینه صورت گرفته باشد و ولی یا قیم این توافق را به مصلحت سف

بدون مهر می باشد. در اینجا همانند صورت هم چنان که عقد نکاح بدون تعیین میزان مهر درست است نکاح انجام شده نیز 

البته  موردی که تعیین نشده رفتار می شود و اگر در این صورت نزدیکی صورت گرفته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

اگر در صورتی که فردی با حیله و فریب قصد ازدواج با سفیه را داشته باشد و بخواهد که از اموال سفیه سو استفاده نماید شکی 

در بر هم زدن عقد نکاح توسط ولی وجود ندارد زیرا اساسا غیر رشید را فقط در ازدواج با اشخاصی که هدفی غیر از نکاح و 

 ند می توان آزاد گذاشت.تشکیل زندگی مشترک ندار

 بررسی نکاح سفیه بدون اذن ولی در صورت اعتبار رشد در ازدواج

د ضمانت در مورند نعقد کدر صورتی که به اعتبار رشد در عقد نکاح اعتقاد قائل باشیم؛ اگر سفیه بدون اذن ولی عقد نکاح را م

 دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد:اجرای این نکاح دو دیدگاه قابل طرح می باشد که در ذیل این دو 

 بند اول: غیر نافذ بودن نکاح سفیه بدون اذن

 یذ نماید.قانون مدنی در امور مالی اعمال سفیه نافذ نبوده و ولی یا قیم باید آن ها را تنف 1214مطابق ماده 

اقدام  ند مستقلامی توار این مورد نبر همین اساس ازدواج از آن جا که دارای آثار مالی از قبیل مهریه و نفقه است، سفیه د

عمل وی غیر  اج نماید،ه ازدوخود اقدام بنماید، بلکه نکاح او باید با اذن ولی یا قیم باشد و هر گاه سفیه بدون اذن ولی یا قیم 

 است. نافذ خواهد بود. در فقه امامیه این نظر پذیرفته شده است و قانون مدنی محمول بر نظر فقهای امامیه

 دوم: بطلان نکاح سفیه بدون اذنبند 

ابق ه است. مطائه شداین دیدگاه که در نوع خود بی سابقه و بدیع به نظر می رسد بر اساس یک تعریف جدید از معنای رشد ار

عهده  اهد بررشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره آن کاری که شخص می خو"این دیدگاه رشد شرط صحت اعمال قانونی است.

یم زدواج تصمرباره اداین جهت در حقوق اسلام عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن کافی نیست که شخص بتواند به ""بگیرد.

 شند، یعنیشته بابگیرد. پسر یا دختری که می خواهند ازدواج کنند آن گاه ازدواجشان صحیح است که رشد عقلانی کافی دا

کنند که  اید درکت هایی دارد و چه تأثیری در سرنوشت فرد دارد، بو چه مسئولیمفهوم ازدواج را که چیست و برای چیست 

 (113و  112، ص 1370، )گرجی، ابوالقاسم و همکاران"ند.کورکورانه در موضوعی به این اهمیت وارد نشو

 نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی:

 ک(ی، حلی و سید یزدی فایل شماره اکثر فقها ازدواج سفیه بدون اذن ولی را نافذ نمی دانند)موسوی خمینی

ط را هم شر ای سفیهدر مسئله نکاح و نیاز به اذن ولی را مسلم می دانند. بلکه ضرورت نکاح برعده ای نه تنها حجر سفیه 

نکاح عقد  د برای اووانی تاعمال ولایت ولی می پندارند. به عقیده این قبیل از فقها در فرض عدم نیاز سفیه به ازدواج، ولی نم

م کاری ی حق انجا، و ولمنعقد کند. استدلال این عده این است که نکاح به علت اشتمال بر مهر و نفقه، مستلزم ضرر سفیه بوده

 ر مولی علیه باشد را ندارد)طوسی(.که به ضر
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ولی  تی با اذنح ر راعده ای دیگر مطابق قاعده کلی ترتب نکاح سفیه بر تصرفات مالی، نکاح سفیه بدون وجود ضرورت و اضطرا

ست که ابر فرضی  ه ناظرعاملی( عده ای دیگر از فقها این قید را اضافه می کنند که عدم اعتبار نکاح سفیممنوع می پندارند.)

 ازدواج سبب تلف شدن مال از سوی سفیه شود)نجفی(

 نموده اند:این قبیل از فقها که نکاح سفیه بدون اذن ولی را صحیح نمی دانند به دلایل ذیل استناد 

الی مدر امور  ه سفیهکالف( زواج احتیاج به مال دارد و نکاح مشتمل بر امور مالی همچون مهریه و نفقه می باشد و از آنجا 

 زدواج او بدون اذن ولی صحیح نیست.محجور است، ا

مال  در اتلاف وافقتممعنی  ب( اعتقاد به نفوذ ازدواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مقدار مهری که پرداخت می کند، به

 (139، ص 1380می باشد.)قاسم زاده، 

یها نمی ولی علمزنی که مالک خویش است و سفیه و "ج( عده ای از فقها به روایاتی مانند روایت فضلا که این چنین است

ارت رند که عباد داعتقعده ای از فقها ا باشد، می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند)کلینی، حر عاملی( استناد نموده اند.

یند یه می نمایب توجغیرالسفیه که در روایت آمده از مصادیق مولی علیه بوده و عام بر خاص عطف گردیده شده و به این ترت

نین شخصی د که چکه ولایت بر سفیه عمومیت نداشته و مخصوص امور مالی می باشد. لذا امکان دارد این گونه برداشت گرد

انه لیها جداگعمولی  ور انتخاب همسر که امر غیر مالی است عمل نماید؛ به همین دلیل عبارت غیر السفیه می تواند مستقلا د

 موده اند. این عدهنعده ای دیگر این روایت را به تعبیر دیگری تفسیر ( 127و  126، ص7، ج1413عنوان گردیده است.)عاملی،

ور اطی با اماح ارتبمعاش است، اما در این روایت از آن جایی که نکاز فقها معتقدند که گرچه سفاهت به معنای فقدان عقل 

ظر نی و مورد شد کافرمالی ندارد و توجه به انتخاب همسر از مسائل بسیار مهم است، منظور از سفاهت را عدم برخورداری از 

لا مربوط روایت فض ر چندر گیرد که هبرای انتخاب همسر عنوان کرده اند. در رابطه با این روایت این نکته باید مورد توجه قرا

 یز کردنر ازدواج دسفیه  به زن سفیه می باشد، اما با توجه به عدم فرق میان زن و مرد سفیه، باید حکم به عدم نفوذ نکاح مرد

 .(177، ص 29، ج1404نجفی، )

ر د دشزنی که از ر می توان گفت،به نظر می رسد که در این باره نظر گروه دوم از فقها ارجح باشد. به تعبیر دیگر چنین 

 دارد.تشخیص مصالح خود در انتخاب همسر برخوردار نیست، توانایی آزادانه تصمیم گرفتن درباره ازدواج را ن

سی بالغ اگر ک"ست:اسنان  د( از دیگر روایاتی که فقها بر تأیید عدم صحت نکاح سفیه به آن استناد می کنند، روایت عبدالله بن

عاملی،  )حر شداو به ثبت برسد، جایز است که در امور خویش تصرزف کند، مگر اینکه سفیه و یا ضعیف با شود و کارهای

 .(412، ص 18، ج1409

جود ر موردی ورف در هبیانگر این است که سفیه اعم از امور مالی و غیر مالی است. لذا لازمه تصاطلاق سفیه در این روایت 

 رشد در همان مورد می باشد.

 نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی  نظریه

 سلام مبنیریعت ادسته ای از فقها به شرط ضرورت نکاح معترض بوده و منحصر کردن جواز نکاح سفیه به ضرورت را مخالف ش

ه یکی از رعی است کالیف شبر تشویق به ازدواج و تکثر نسل دانسته و گفته اند سفیه نیز عاقل و بالغ بوده و مکلف به انجام تک

عضی از فقهای معاصر اسلام نکاح سفیه بدون ب( همچنین 247-246، ص23، ج1405)بحرانی، الیف شرعی نکاح می باشد.تک

 (311، ص1425اذن ولی را نافذ و معتبر می دانند.)مکارم شیرازی، 

 این گروه از فقها که ازدواج سفیه را صحیح می دانند به دلایل ذیل استناد نموده اند:
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ماند و  محفوظ می از دین سفیه را به ازدواج فرا می خواند و این امر برای او ضروری است؛ زیرا با ازدواج نیمیالف( احتیاج، 

و  اشته باشدیگری ددهرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببند، حداقل نکاح برای خودش جایز است. مانند کسی که حقی نزد 

، )حلی گیرددیون بمبکار به وی ممکن نباشد. می تواند حقش را بدون رضایت او را از آن باز بدارند و بدین سان رسیدن طل

 .(611، ص1388

ور غیر یری بر امالی تأثمدر امور مالی را از اسباب حجر می دانند و معتقدند که سفاهت در امور غیر ب( مشهور فقها تنها سفه 

  .(460، ص14،ج1416)طباطبایی،  مالی نمی گذارد

ر خویشتن ر کس به "الناس مسلطون علی انفسهم"فقها در مقام اثبات عدم اعتبار رشد برای نکاح، به قاعدهج( عده ای از 

رد، چه حلیل هر فتق این ولایت دارد، استناد کرده اند. این قاعده مانند قاعده سلطنت بر اموال مورد تأیید شرع می باشد. طب

مومن ) ود ندارداشد وجو قاعده ای که این اختیار را از فرد سلب کرده ب مرد و چه زن در امر ازدواج خویش مخیر است و دلیل

 ؛ طباطبایی(166-163، 1415قمی، 

هر "ده اند:چنین فرو ان اینعده ای از فقها به روایت زراره که از امام محمد باقر )ع( نقل می کند استناد نموده اند که ایش د(

ی مود را که موال خد و فروش کند، برده آزاد کند، شهادت بدهد و هرچه از اگاه زنی اختیار دار خویش باشد و بتواند خری

.)طوسی، ج کنددواخواهد بخشد، اقدام و تصرف او جایز است و می تواند بدون اذن ولی خود با هر کسی که مایل است، از

 (378، ص7، ج1407

ی نمود، د و هبه ممی دا و شرا و عتق می کرد و شهادت با توجه به روایت مذکور اگر زنی مالک امر خود بود به گونه ای که بیع

، رد)زنجانیلی نداویعنب زنی که رشیده است، چنین زنی که شامل باکره هم می شود، ازدواجش نیز صحیح است و نیاز به اذن 

 (3888، ص11، ج1419
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